بسم رب الشهدا و الصدیقین
سردار رشید اسلام شهید اسماعیل انتشاری
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منتخب زندگی نامه شهید والامقام  سردار شهید اسماعیل انتشاری
فرمانده گردان امام علی(ع) جهادسازندگی نجف‌آباد
  عید قربان که متولد شد، نامش را اسماعیل گذاشتند. از کودکی با پدرش به مسجد می‌رفت تا نمازش را به جماعت بخواند. بسیار آرام، مؤدّب و با وقار بود. به مسائل دینی و قرآن علاقۀ زیادی داشت، به طوری که اخلاق و روحیات معنوی‌اش زبانزد عام و خاص بود. دوستان و خانواده‌اش از علاقۀ او به کتب شهید مطهری و تفاسیر قرآنی می‌گویند. علاقۀ به تحصیل باعث شد که بعد از گذراندن دورۀ دبیرستان، قدم به دانش‌سرا بگذارد که دورۀ دانش‌سرای مقدماتی را در نائین طی کرد. دورۀ آموزشی خدمت سربازی‌اش را در مشهد گذراند و ادامۀ خدمت خود را در شمیرانات تهران به پایان رسانید. پس از آن به عنوان معلم در آموزش و پرورش نجف‌آباد به کار مشغول شد. با شروع زمزمه‌های انقلاب در کنار درس به پخش اعلامیه‌ها، نوارهای سخنرانی و پیام‌های امام خمینی اقدام کرد. 

با شروع جنگ، هم‌زمان با شغل شریف معلمی، در جهاد سازندگی نجف‌آباد به فعالیت پرداخت. به همراه دوستانش از جمله: سردار شهید حسین پارسا به جهادسازندگی اصفهان مستقر در آبادان پیوست تا نامش را تا ابد در خط سنگرسازان بی‌سنگر ثبت کند. در آنجا به عنوان مسئول تداركات، مشغول به کار شد. با وجود اینکه آبادان در محاصرۀ دشمن بود، امکانات مورد نیاز را فراهم می‌کرد. در همان زمان در آبادان ترکش خورد و به پشت جبهه منتقل شد. پس از بهبودی برای عملیات طریق‌القدس به جبهه بازگشت و این بار به کارِ مهندسی مشغول شد.

اسماعیل در عملیات‌های متعددی شرکت کرد و به عنوان جهادگر و فرمانده قرارگاه جهاد در مناطق غرب و جنوب کشور انجام وظیفه کرد. بدنش چندین بار هدف اصابت ترکش قرار گرفت؛ اما بعد از هر بار بهبودی نسبی، راهیِ جبهه می‌شد. شجاعت و دلیری‌اش شایستۀ تحسین بود. خدمتگزاری به مردم را دوست داشت و به جهادگر بودن خود افتخار می‌کرد. با نزدیک شدن به زمان عملیات الی‌بیت‌المقدس، او که مدت‌ها در بیمارستان بستری بود، طاقت ماندن در شهر و دوری از جبهه را نداشت و با اندکی بهبودی عازم شد. در همین ایام بود که وقتی مسئولان به شخصیت ممتازش پی بردند، به او پیشنهاد مسئولیت ستاد جهادسازندگی نجف‌آباد را دادند؛ اما از آنجا که اسماعیل علاقه داشت فعالیت‌هایش را در گمنامی انجام دهد، نپذیرفت. می‌گفت «من دوست دارم مانند بسیجی‌ها در جبهه حضور پیدا کنم. هر کاری پیشنهاد دهند، انجام می‌دهم؛ ولی مسئولیت جهاد شهرستان را نمی‌پذیرم.»

اسماعیل به عنوان فرمانده گردان مهندسی نیروها را هدایت می‌کرد و این برای جهادگران بسیار مایۀ امیدواری بود که می‌دیدند فرمانده‌ای دارند که لحظه به لحظه در هر منطقه‌ای که آتش سنگین‌تر بود، در کنارشان است. تمام مسئولان جنگ و جهاد شاهد شجاعت، ایثار و فداکاری او بودند. هیچ‌گاه ندیدند و نشنیدند که در کلام و عمل، خود را از دیگران برتر ببیند. از مطرح‌ شدن گریزان و همیشه در قالب یک جهادگر معمولی فعال بود. راجع به کار و فعالیت‌هایش در منزل با اکراه صحبت می‌کرد. متّقی بود و برای رسیدن به اهداف مقدسش سر از پا نمی‌شناخت. در مناطق جنگی از هیچ کوششی فروگذار نبود و از جان و دل، تمام توانش را به کار می‌بست تا باری از دوش رزمندگان بردارد.

در سال 1362 برادرش، مجید انتشاری حین عملیات خیبر در جزایر مجنون به شهادت رسید.

با شروع عملیات والفجر8 و عبور نیروهای رزمنده از رودخانۀ اروند و حساس بودن منطقۀ نبرد، قسمتی از کارهای مهندسی این عملیات به جهادسازندگی نجف‌آباد واگذار شد که اسماعیل نقش بسزایی در مهندسی جهاد ایفا کرد. در ارتباط با نیروهای زیردست خود آن‌ قدر متواضع بود که هرکس می‌خواست با او راجع به مطلبی صحبت کند، در قبال تواضع این بزرگوار احساس شرمندگی می‌کرد. 

پس از عملیات کربلای5 به جهادسازندگی نجف‌آباد مأموریت دادند که راهی مناطق غرب کشور شوند و در منطقۀ عملیاتی نصر5 و نصر7 جاده‌ای احداث کنند تا امکان ارتباط نیروها با منطقۀ عملیاتی بیشتر شود و این‌گونه بود که نیروهای گردان مهندسی امام‌ علی(ع) جهاد به فرماندهی اسماعیل به آن منطقه هدایت شدند. 

سرانجام در جادۀ باختران (کرمانشاه) خودروی حامل اسماعیل انتشاری و محمدرضا عرشی به کمین ضد انقلاب افتاد و هر دو به مقام شهادت نائل آمدند.
منتخب وصیتنامه شهید والامقام  اسماعیل انتشاری

یک سخن با جوانان و امت شهیدپرور ایران، و آن اول امام را تنها نگذارید و پیرو راه امام و ولایت فقیه باشید که تمام اهداف، در اسلام و ولایت فقیه نهفته است و طرفدار هیچ گروه و مسلکی نباشید و دیگر آنکه در نمازهایتان از جماعت دوری نکنید و بعد از نماز و بعد از دعاهایتان، به امام و امید امام و خدمتگذاران اسلام دعا کنید و دعا برای پیروزی به رزمندگان را هم فراموش نکنید.

و یک سفارش دیگر به برادران و رزمندگان، و آن اینکه جبهه‌ها را خالی نگذارید و سنگرها را حفظ کنید، تا انشاءالله اسلام پیروز شود در سراسر جهان.

